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آقای خاتمی به کجا می روی؟!
( این تذهباً )

فرید راستگو

2009-07-07
علیرغم ناخشنودی و سرخوردگی کامل مردم از جمهوری اسلامی متاسفانه مردم ایران با شرکت در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری باز هم آزموده را یک بار دیگر آزمودند و  برای چندمین بار فریب افرادی را خوردند که می گفتند از طریق شرکت در انتخابات و ازراه های قانونی در نظام ولائی بهبود وتغییر میسرو ممکن است.  ملت ایران غافل اند که بخشی از اصلاح طلبان  بجز به حفظ نظام وباز یافت موقعیت از دست رفته خویش به هیچ چیزی اعتقاد و ایمان ندارند. یکی از سردمداران اصلاح طلبی فرد دو چهره ای بنام سید محمد خاتمی است که از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی همواره در مقابل خواستهای به حق مردم و اعتراضات آنان قد علم کرده و برای حفظ نظام و رهبریش به هر اقدام نا صوابی جهت اغوا کردن مردم دست زده است. ایشان اخیراً در دو نوبت بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و به خاک و خون کشیدن اعتراضات مردم توسط نیروهای سرکوبگر سید علی خامنه ای طی بیانیه ای از طرف مجمع روحانیون مبارز و بیاناتی در جمع اعضای کمیسیون امنیت ملی به مردم گوشزد می کند بازی انتخابات تمام شد و دوران اعتراض و مقاومت هم تمام شده است و با سکوت به خانه هایتان برگرددید تا هم مقام معظم رهبری آسوده به خوابد و هم نظام مقدس ولایت مطلقه فقیه لطمه ای  نخورد زیرا تلاش من حفظ نظامی است که هم خودش مقدس است و هم به رهبرش علاقه می ورزم در غیر این صورت هرچه دیدید از چشم خود دیده اید. برای آشکار شدن گفتار فوق نمونه هائی از بیانات گوهر بار ایشان می آوریم.

خاتمی در جمع کمیسیون امنیت ملی می گوید: «برایم نظام امر مقدسی بوده که حاصل انقلاب اصیل دینی و مردمی بوده است که برای آن هزینه پرداختیم.»  و سپس ادامه می دهد  «ما رهبری را دوست داریم و نسبت به ایشان علاقه داریم»، گفت:« کاش می‌توانستم آن چه در جلسه مشترک میان ما و ایشان در جلسه‌ای که در روزهای قبل از تصمیم‌گیری من برای کاندیداتوری گذشت را بیان می‌کردم.» 
البته نمی فهمیم که مردم چه موجودات سخیف و بدی هستند که آقای خاتمی هیچگاه حاضر نیست واقعیتهای پشت پرده را برایشان توضیح دهد . پر واضع است که ملت هم نباید انتظار داشته باشد توطئه ها و سیاست های اتخاذ شده در پشت درهای بسته بر علیه شان توسط مجریان امر گفتنه شود. 

آقای خاتمی در همان کمیسیون افزود:«من خودم را فرزند و مخلص انقلاب می‌دانم.همواره عشق به امام داشته‌ام و در حد خودم تلاش کرده‌ام.بعد از انقلاب هم هر جا که بودم و احساس کردم باید در عرصه باشم حضور داشته‌ام و الان هم همین طور است.»  تاکید از ماست. و سپس می افزاید:  «برای ما اصل نظام و انقلاب مهم است»، سخنان فوق سخنان روح الله حسینیان یا محسن اژه ای و یا مصباح یزدی و فاطمه رجبی نیتستند بلکه سخنان سید خندانیست که امروز تمام یارانش اسیر دژخیمان ولی فقیه و زیر شکنجه  هستند. در شرایطی که ماشین سرکوب سید علی خامنه ای به حرکت در آمد و شبه نظامیان و بسیج در ساعاتی بعد از نیمه شب به کوی دانشگاه های ایران حمله ور شدند و دانشجویان را به خاک وخون کشیدند و بسیجیان و لباس شخصی ها در خیابانها به تظاهرات مسالمت آمیز مردم حمله بردند و بی رحمانه آنها را زیر مشت و لگد و ضربات سلاحهای سرد و گرم گرفتند و معترضین را به گلوله بستند و دها نفر را کشته و هزاران تن را دستگیر و اسیر کرده اند و حتی به مجروحان رحم نکردند، و برکسی پوشیده نیست که تمام این جنایات بفرمان شخص ولی فقیه صورت گرفته است حال حضورآقای خاتمی درعرضه به چه منظوری است؟ ایشان دربیانیه مجمع روحانیون مبارزکه بقول آقای مهاجرانی وزیر سابق خاتمی توسط شخص خاتمی نوشته شده چنین آمده است: "ضمن محفوظ نگاه داشتن حق اعتراض (به نتیجه اعلام شده انتخابات) معتقدیم که مردم بزرگوار نباید بیش از این هزینه بپردازند و معتقدیم هیجانات فزاینده و اعتراضات خیابانی راه کار نیست". آقای خاتمی روشن بیان کرده اند که اعتراض ممنوع و تا بحال هزینه ای که ما خواسته ایم شما داده اید حالا تشریف ببرید خانه و از طریق قانونی اعتراض کنید البته مشخص نمی کنند چگونه باید از طریق قانونی اعتراض کرد که به درجه شهادت نائل نشویم و یا پرونده وابستگی به اجنبی برایمان ساخته نشود و یا اینکه توسط مهاجمین نقابدار شبانه از منزلمان ربوده نشویم. ماموریت ایشان همواره اینست تا با لفاظی های ماهرانه مردم را بدنبال نخود سیاه بفرستند و با مهربانی مانع ادامه مقاومت و جنبش مردم بر علیه حاکمین شوند. آقای خاتمی پیام شما دریافت شد و فهمیدیم برای شما هیچ چیز حتی دوستان و یاران دربند شما مهم نیستند و برای شما اصل نظام و انقلاب خیلی خیلی مهم است. 
آقای خاتمی بخوبی پی برده اند جنبش مردم درمرحله کنونی هیچ چیز کمتر ازرسیدن به حقوق کامل خویش که بوسیله  جمهوری اسلامی بغارت برده شده و بدعتی بنام ولایت مطلقه فقیه را در دین مردم به مردم تحمیل کرده است نمی خواهد زیرا اعتراضات اخیر چنانچه دیدیم فریاد خشم مردمی است که تحمل شان از جور و زور نظام ولایت مطلقه فقیه به پایان رسیده است.  امروز ایشان برای مهار کردن مقاومت مردم تلاش می نماید تا نظام ولایت مطلقه فقیه و رهبری بدون پاسخگوئی به احدی، از بین نرود. چون بقول خودشان ایشان حامی نظام و علاقه مند به رهبریش می باشد. آقای خاتمی شما حامی نظامی هستید که لباس شخصی هایش سیمای واقعی ولایت مطلقه فقیه و حکومت ضد مردمی او هستند. این زبان و منطق، زبان زورباوری  و قدرت سرکوبگر است که شما به آن وفا دارید. 
آقای خاتمی ما سیمای واقعی و بدون آرایش رهبرتان را هم در نماز جمعه 29 خرداد دیدیم که چگونه به باندهای سرکوبگر و آدمکش خود دستور داد تا مردم ایران را به خاک و خون بکشند. در شرایطی که اعتراضات مسالمت آمیز مردم با گسیل جنایتکاران و انجام جنایت های تکاندهنده مواجه میشود. مردم ایران از چه راههای قانونی می توانند به حقوق حقه خود دست یابند که شما به آنان توصیه می کنید تا از طریق قانونی اعتراض کنند مگر رهبر قانونی گذاشته اند تا مردم از آن طریق اعتراض نمایند و بالاخره مگر در قانون اساسی همین جمهوری اسلامی تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز جزء حقوق مردم محسوب نشده است و مگر مردم متمدن ایران بجز  راهپیمائی آرام عمل دیگری انجام داده بودند که آن راهپیمائی ها بفرمان آقایتان به قیامت مبدل شد.  و تازه دفاع شما در این شرایط از نظام و رهبری به چه کار مردم تحت ستم  می آید و کدام گره را از کار ایشان باز خواهد کرد. در ضمن شما در بیانیه مجمع روحانیون مبارزمتذکر میشوید مردم نباید هزینه بپردازند. جناب سید خندان مردم ایران با حاکمیت این رژیم هر روز هزینه های گزافی پرداخت می کنند و حالا تصمیم گرفته اند برای به پایان رساندن این رژیم هزینه های سنگین تری پرداخت نمایند وبه نظر شما در همین دوره بهای سنگین پرداخت نشده است؟ در نظر شما این همه قتل عام و جنایت و داغ و درفش که چهره کریه این رژیم را بر جهانیان آشکار ساخت بهائی پرداخت نشده است و در نظر شما اینها چیزی به حساب نمی آید؟ بر گردید و از قرآن کریم که می گوئید به آن باور دارید درس بیاموزید که قتل بی گناهی برابر به قتل رساند تمامی بشریت به حساب می آورد. به چه جرمی اینها به قتل رسیدند بای ذنب قتلت. شما لطف کرده و بیش از این به نصایح  تحمیق آمیز مردم نپردازید که مردم دست شما را خوانده اند.
متاسفانه بسیاری هستند که هنوز فریب حرفهای شعر گونه شما را می خورند و خوشحالند که با لبخندهای ژوکوند وارتان آنان را می فریبانید. در اینجا لازم است که این حقیقت تلخ را برای خوانندگان محترم بیان دارم که اگر ماسک خندان خاتمی را ازصورتش بر داریم، او در خیانت به مردم چیزی کمتر از رفسنجانی ، جنتی ، محمد یزدی ، احمدی نژاد و حتی خود خامنه ای ندارد برای صحت این نوشتار مجبورم به گذشته ایشان برخورد کنم تا حال ایشان برای آنانی که فریب لبخند های او را می خورند روشن شود. آقای خاتمی همیشه بر آستان استبداد نماز گزارده است و در مکتب استبدادی ولایت مطلقه فقیه پرورش یافته و به همه چیز رسیده است و لذا اگر  دمکرات زاده ای هم باشد، خواه نا خواه چون بزرگ شده این مکتب است نمی تواند تفکری مستبدانه نداشته باشد و با دوزخیان مستبد همگام و همدل نباشد. این را من نمی گویم از زبان اعمال ایشان در طی سی سال اخیر بشنوید: 

آقای خاتمی از جانب آقای خمینی، در28 آبان 1359 به سرپرستی موسسه مطبوعاتی کیهان نائل آمد . درکابینه میر حسین موسوی از سال 1361 و در کابینه هاشمی رفسنجانی از سال 1368 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بعهده داشتند. از سال 1376 برای دو دوره چهارساله به مقام ریاست جمهوری نائل آمدند. ایشان از ابتدا تا به امروز یکی از پایوران رژیم ولایت مطلقه فقیه   بوده وهستند و در جهت حفظ و استمرارآن بنا بقول خودشان از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند و لذا سرنوشت ایشان با سرنوشت ولایت مطلقه فقیه گره خورده است. آقای خاتمی در بدترین دوران کشتار و اعدام های دستجمعی سالهای 60 و 67 و توجیه این اعمال نقش فعالی داشته اند. هنگامیکه در سال 1360 شادروان مهندس بازرگان در مجلس به کشتار و اعدام جوانان و فرزندان وطن، جگر گوشگان و پرورش یافتگان امید ایران اعتراض نمود، آقای خاتمی که امروز حرف ازگسترش بی اخلاقی و دروغ در ایران می زند و چنان هوادار آزادی مردم ، عدالت اجتماعی و دمکراسی شده اند در سه مقاله پی درپی به تاریخ 16- 18 و 19 مهر ماه 1360 در روزنامه کیهان، علیه اعتراض به حق مرحوم بارزگان مقاله نوشت وبه آن مرحوم تاخت و مستقیم و غیر مستقیم به توجیه آن کشتار پرداخت و از آن جنایات حمایت نمود. با وجودیکه آقای خاتمی بخوبی می داند اعدام دست جمعی بیش از 4000 نفر در سال 1367 بدستور مستقیم آقای خمینی صورت گرفت، معهذا با ظاهری خندان و ساده انگاشتن مردم ایران در روز جمعه 13 اردیبهشت 1387 در جمع اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان در مورد تحریف اندیشه های آقای خمینی چنین می گوید: " ما بعنوان ارادتمندان امام و کسانی که سعی کرده ایم به اصل اندیشه های امام و معیارهایی که در انقلاب اسلامی مورد خواست مردم بود وفادار بمانیم و خالی از هوس و منافع این را درست بفهمیم وآنرا برای خود افتخار می دانیم ."
آقای خاتمی شما یکی از مدافعین سر سخت اشغال سفارت آمریکا بودید و بارها عمل غیر قانونی ومملکت بر با ده اشغال سفارت را تائید کردید و علیرغم اینکه می دانید این اقدام چه ضررهائی به ایران و ایرانیان زده است یکبار حاضر نبودید برای مردم روشن سازید که این عمل چه خسارات جبران ناپذیری را برای مردم ایران بهمراه داشته است و از این عزیزان معذرت خواهی کنید. آقای خاتمی شما بخوبی می دانید اشغال سفارت عامل جنگ فلاکت بار ایران و عراق شد که به گفته شما و دیگر همکارانتان حداقل 1000 ملیارد دلار خسارت مالی بهمراه داشته و قریب یک میلیون نفر در آن جنگ هشت ساله کشته و معلول شدند. شما در دفاع از این عمل که جهت کودتا بر علیه دولت مرحوم بازرگان انجام شد اظهار می دارید: « اینجا لازم است که یکی از بزرگترین فرازهای انقلاب را به ستایش بنشینم و کار بزرگ اشغال مرکز فرمانروائی آمریکا بر ایران زمان شاه را بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام گرامی بداریم. این عمل بزرگ بود که توطئه وحشتناک آمریکا را در زمینه نفوذ در مراکز بالای تصمیم گیری ( منظورتان دولت بازرگان است  - تاکید از ماست) و اجرائی جمهوری نوپای اسلامی خنثی کرد و به مردم ........» همین مرد دو چهره وقتی رئیس جمهور ایران میشود خود را در هاله ای از معصومیت و انساندوستی پنهان می کند و اندر نکوهش اشغال سفارت آمریکا اظهار می دارد : « عمل گروگانگیری یک عمل احساسی و شتابزده بود ......»  آفای خاتمی نیروهای مبارز خط آزادی و استقلال سالها قبل با افشاء اکتبرسورپرایز و ایران گیت توطئه دانشجویان مسلمان را با سند و مدرک افشاء کرده بودند و حتی محقق آمریکائی بنام روبرت پاری معتقد است اشغال سفارت آمریکا با همیاری برخی از دانشجویان خط امام و اشرف پهلوی و راکفلرصورت گرفته است.
آقای سید محمد خاتمی که در دوم خرداد ماه سال 1376 شمسی با دادن وعده اصلاحات و تغییرات اساسی در روند آزادهای فردی و اجتماعی و یک دوجین دیگر از وعده های سرخرمن با اکثریت آراء مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد، درطی هشت سال ریاست جمهوری اش نه تنها از آن وعدهایش خبری نشد بلکه بسیاری از حقوق اساسی و مسلم ملت پایمال شده و در عمل نابود شدند. خاتمی که در سخنوری و ادعای فیض بی رقیب است همواره با لبخندهای خویش مردم را به تمسخر و استهزاء گرفته است. دولت او و شخص او علیرغم پشتوانه رای 20 میلیونی در مقابل جناح خامنه ای نایستاده و در مواردی که می توانست جناح راست افراطی را به عقب وادارد کند کوتاه آمده است و براستبداد خامنه ای صحه گذاشت. کمتر از دو هفته از صدارتش نگذشته بود که خطاب به همکارانش در شورای انقلاب فرهنگی چنین گفت: «  توجه داشته باشیم که تعیین کنندۀ سیاستهای فرهنگی مقام معظم رهبری است و ما تنها مجریان تصمیمات ایشان هستیم». حال از ایشان می پرسیم در آن حال و هوای آنروز که مردم به شما رای داده بودند تا مخالفت خود را با خامنه ای عیان سازند چه دلیلی داشت شما که خود را دوستدار جامعه مدنی می دانستید چنان شتاب زده چنین افاضاتی بفرمائید و یا قصاب اوین آقای لاجوردی را شهید اسلام معرفی کنید.  گیریم که حکم حکومت استبدادی همان است که شما بزبان آورده اید ، ولی شما با دعوی حکومت قانون و قانونگرائی و خصوصاً جامعه مدنی به میدان آمده بودید بنا بر کدام  تفکر شما از آن نقطه سیاه شروع کردید؟ در پایئز سال 1377 در پی کشته شدن داریوش و پروانه فروهر در منزل مسکونیشان ، و قتل محمد مختاری، محمد جغفر پوینده، مجید شریف و پیروز دوانی که با جند روز فاصله از یکدیگر ربوده شدند و به شکل یکسانی به قتل رسیده بودند فاجعه دلخراش قتل های زنجیره ای بوجود آمد. بدنبال شدت گرفتن نگرانی مردم از این جنایات مردم به جوش آمده بار دیگر به میدان آمدند و بر افشای ماجرا و تعقیب جنایتکاران اصرار ورزیدند  که ناگهان آقای خاتمی این سرسپرده آستان استبداد، شتابان ظاهر شد و قول داد که هیئت تحقیق آماده بررسی این فاجعه است تا جنایتکاران را به سزای اعمال خود برسانیم و به دست عدالت بسپاریم و بزودی تمام قضایا را برایتان هویدا می کنم . بدین طریق از مردم خواست آرام بگیرند به خانه هایشان بازگردند. سرانجام وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای در 15 دی ماه 1377 اعلام کرد که برخی از عناصر خودسر وابسته به این وزارتخانه مرتکب قتل شده اند. بدنبال این بیانیه باز هم سید خندان و به دروغ بمردم گفت : « تحقیقات هیات برگزیده به این نتیجه رسیده است که خوشبختانه در این فاحعه هیچیک از مقامات نظام دست نداشته و آنچه رخ داده حاصل یک " توطئة محفلی " بوده است. بعد از یک سال با پافشاری مردم و برخی از روزنامه نگاران وقتی پرده از واقعیت برگرفته شد و معلوم شد سر رشته جنایت تا راس هرم نظام ولایت مطلقه فقیه پیش رفته و رئیس اصلاح طلبان به این پندار واهی که مردم ایران را فراموشی گرفته است دروغی را به دروغی دیگر دوخت و در پاسخ سئوال یکی از دانشجویان که گفت: « مقام ریاست جمهوری در کشف قتل های زنجیره ای تاکنون چه کرده است ؟»  پاسخ داد :« اینکه دائماً از هیأت رئیس جمهوری می گویند باید دانست که این هیات تنها دو هفته یا کمتر در مسیر کار بود و از آن پس دنباله تحقیق به دستگاه قضائی قوای انتظامی واگذار شد.»  و آنهائی که در پی حقیقت بودند از خود پرسیدند، پس آن کشف " توطئه محفلی " چه بود و این فرار آشکار از مسئولیت چیست؟ آری آقای خاتمی با این حال باصطلاح پیگیری پرونده های قتل های زنجیره ای علیرغم قولهای مکرر شما در طی هشت سال حکومت شما هرگز نتوانست به نتیجه ای روشن برسد. در ارائه جزئیات و دانسته های خود به خویشتن داری پسنده کردید و ابعاد این پرونده ملی کماکان در بوته ابهام باقی ماند. جنایت کاران به نوعی تبرئه و پیگیران فاجعه قتلها گرفتار شدند.   
روزیکه رهبر معظم انقلابتان سید علی خامنه ای فرمان بسته شدن روزنامه ها و دستگیری روزنامه نگاران و نویسندگان را صادر فرمود شما بجای اعتراض به این عمل شنیع و تجاسر مسلم و دفاع از مظلومان بانگ برآوردید که « چرا کاری باید کرد که خاطر خطیر مقام معظم رهبری رنجور شود؟» و « چرا از یاد برده اید که مقام رهبری محور نظام ما است؟» آقای خاتمی می دانید معنی این حرفها یعنی چه ؟ یعنی روزنامه نگاران و نویسندگان، شما غلط کردید از این نظام ایرادی گرفته و پایتان را از گلیم خویش فراتر گذاشته اید ، حال که به چنین عملی دست زده اید شما مستوجب اذیت و آزار هستید و بسته شدن نشریاتتان و زندانی شدن حق مسلم شما است.

بعد از حمله اوباشان و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه در 18 تیر 1378 که دانشجویان در نیمه شب در خوابگاه ها به زیر تیغ ساطور و زنجیر و دشنه و قمه قرار گرفتند و از طبقات بالا آنان را به زیر پرتاب کردند و خانه و کاشانه آنان را به سرقت بردند و به آتش کشیدند. شما باز هم برای آرام کردن اذهان عمومی به صحنه آمدید و به مردم گفتید آرام بگیرد و به آنان قول دادید که مهاجمین به کوی دانشگاه را شناسائی و دستگیر می کنید. آقای خاتمی علیرغم قولی که دادید فقط آقای نظری مسئول انتظامات تهران را قربانی امیال رهبری کردید در صورتیکه لباس شخصی های آقای علی خامنه ای بسرکردگی ده نمکی و الله کرم که عامل اصلی خشونت بودند هیچگاه تحت تعقیب قرار نگرفتند بلکه درعوض چندین دانشجوی مظلوم و مضروب چون اکبر و منوچهر محمدی و احمد باطبی و ...... بزندان افکنده شدند. درست در همین هنگام شما آقای خاتمی دانشجویان زخمدار و مورد ستم و به زندان نشسته را به ماجراجوئی و خشونت طلبی متهم کردید. چندی بعد در یک نشست با دانشجویان وقتی دانشجوئی از شما می پرسد: « بعنوان ریاست جمهوری تاکنون چه گامی در حق دانشجویان بیگناه زندانی بر داشته اید ؟ » برافروخته میشوید و به آن دانشجو و دانشجویان نگران پاسخ می دهید: « شما بر اساس چه حجت و کدام حق ادعا می کنید که در زندان های ما بیگناهی بسر می برد.»  آقای خاتمی شما با گستاخی تمام به دانشجویان این آینده سازان و شهروندان پیشرو ایران زمین می گوئید خفه شوید فضولی ممنوع است و در کار ما دخالت نکنید. این است منطق چماقی که سالهاست شما و دیگر پایوران این نظام علیه مردم ایران بکار میبرید.
با کشته شدن زهرا کاظمی خبر نگار ایرانی تبار کانادائی در هنگام باز داشت در تهران باز برای بحرانی نشدن اوضاع بقول خودتان در صحنه حضور یافتید و اعلام فرمودید کمیته تحقیق و بررسی این قتل را ایجاد خواهید کرد و بزودی نتایج آنرا به مردم اعلام خواهید کرد. در صورتیکه هیچکاه گزارشی به مردم ندادید و چگونگی و چرائی این قتل همچون قتل های زنجیره ای در ابهام ماند و تا به امروز علل و عاملان قتل وی ناروشن است . نتیجه کمیته تحقیق هرچه بود، در نهایت پاسخی برای انبوه سوالات و ابهامات برطرف نشده به همراه نداشته است. گشوده نشدن پرونده این جنایت و جنایات دیگر در زمان ریاست جمهوری شما محکی بنیادین برای سنجش میزان پاسخگوئی و مسئولیت پذیری شما در قبال مردم است.

آقای خاتمی حتی اگر بخواهم فهرست وار خلاف کاریهای شما را نسبت به ملت ایران بازگو کنم  مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود. تنها می خواهم این را بگویم در انتخابات سال 1384 حتماً خوب بخاطر دارید که احمدی نژاد با تقلب بر سر کار آمد و در پی آن انتخابات آقای کروبی و رفسنجانی اعلام کردند تقلب وسیعی صورت گرفته است و شما هم قول دادید که مسئله را بررسی خواهید کرد و گزارش این بررسی را به اطلاع عموم خواهید رساند. شما علاوه بر اینکه مثل همیشه گزارشی به کسی ندادید بلکه بعد از مدتی از طریق وزیر کشورتان آقای موسوی لاری اعلام کردید که این یکی از سالم ترین انتخابات در دوران جمهوری اسلامی بوده است. حال یا شما دروغ میگفتید یا آقایان کروبی و رفسنجانی ولی انتخابات اخیر و بقول خودتان کودتای مخملی نشان داد دروغگو واقعی شما بوده اید. من از شما این سئوال را می کنم شما با این مواضع و دفاع تان از احمدی نژاد و تقلبات آشکار رهبرتان بخوبی نشان می دهید که همواره در حمایت از مستبدین ید طولائی داشته اید و به همین دلیل است که  شما می گوئید: « من استبداد داخلی را به استعمار خارجی ترجیح می دهم .»  اولاً از نابغه ای مثل شما بعید است که در هزار سوم حرف از استعمار بزند دیگر دوران مستعمرات بسر آمده است ولی مطمئن هستم شما هم به درگاه استبداد داخلی نماز می گزارید و هم دستبوس زور گویان خارجی هستید.  

آقای خاتمی امروز هم  سر مردم کلاه می گذارید و دو چهره گی خود را عیان می کنید. در کمیسیون امنیت ملی مجلس قول می دهید برای حفظ نظام و رهبریش تلاش نمائید و در بیانیه مجمع روحانیون مبارز هم همان الفاظ را به کار می برید و برای اثبات خوش خدمتی خود به استبداد داخلی بمردم می گوئید برگردید خانه هایتان که نمایشنامه انتخابات تمام شده است زیرا حفظ نظام از اوجب واجبات است. ولی درمیان خانواده های زندانیان سیاسی دستگیر شده اخیر اشک تمساح  می ریزید و دستگیری آنان را محکوم می کنید و از کودتای مخملی سخن به میان می آورید، بدون آنکه آشکارا به مردم بگویید این کودتا توسط سید علی خامنه ای صورت گرفته است. زیرا در کمیسیون امنیت ملی مجلس سر سپردگی خود را به رهبری اعلام داشته اید و در آنجا می گویید: «ما رهبری را دوست داریم و نسبت به ایشان علاقه داریم» استفاده از کلمات دو پهلو و منافق مأبانه تا به کی؟
آقای خاتمی شما همچون رهبر به خوبی می دانید و اینک  بر همگان روشن شده است که عامل و ریشه اصلی فساد  کجاست  بدین علت است که این بار مردم ایران تصمیم خود را جهت سرنگونی   نظام ولایت فقیه گرفته اند وشما متأسفانه تلاش دارید با مکر وحیله در برابر تند و تیز شدن واکنش های جامعه ایران و لایه های گوناگون اجتماعی نسبت به رژیم خامنه ای همچون گذشته، نقش سوپاپ اطمینان را بازی کنید و با حواس جمعی کوشش می کنید، افکار مبارزان و مخالفان را به نوعی منحرف کنید تا نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه ضربه نخورد، نیک بدانید اینگونه عمل کردها پایدار نخواهد ماند ودیر یا زود رسوائی آن گریبان شما را خواهد گرفت. تلاش شما همانطور یکه خود می گوئید اینست که مردم نظامتان را که محل ریاست و درآمد شماست را به زیر نکشند. آقای خاتمی شما تا کی می خواهید به این روش فساد برانگیز و تحمیق مآبانه خود ادامه دهید و به کاروان مبارزات مردم لطمه بزنید؟ لااقل از این کودتا و سرکوبی هولناک فرزندان این مرز و بوم درس بگیرید و دیگر در برابر این همه خیانت و جنایت سید علی خامنه ای و مافیایش سکوت نکنید و حقایق را صادقانه برای یکبار در دوران زندگیتان به مردم بگوئید. 
آقای خاتمی حوادثی که این روزها در ایران می گذرد، در جهان امروز بی مانند است. مردم ایران در راه روشن و مستقیم نترسیدن و از مرگ و زندانی نهراسیدن قدم گذاشته اند و مطمئن باشید تمام دغدغه خاطر و فکر امروزین مردم حذف رژیم استبداد دینی که به قول آیت الله نائینی "از بدترین شعبه های استبداد" است می باشد که شما برای حفظ آن حاضرید به چشم مردم خاک به پاشید و با مخدوش کردن مبارزات و اعتراضات اخیرمردم، به  آنان توصیه  می فرمائید، تا از ادامه اعتراض و مبارزه خود داری ورزند و به خانه های خود بر گردند تا از " طرق قانونی!؟" به مبارزه خود ادامه دهند تا شما و همدستانتان در آرامش و با خیال آرام حکومت کنید. زیرا در غیر اینصورت باید به مردم بگوئید از کدام راه قانونی مردم می توانند به احقاق حقوق انسانی خود برسند. شما خود از ماجرا آگاهید که می گوئید کودتای مخملی صورت گرفته و بخوبی میدانید در حکومت کودتا قانونی باقی نمی ماند تا مردم از آن طریق اقدام به اعتراض قانونی نمایند و به حقوق حقه خود دست یابند. آقای خاتمی اگر در نظام ولایت مطلقه فقیه قانونی برقرار بود که دیگر نیازی نبود شعار انتخاباتی ریاست جمهوری خودتان را در سال 1376 برقراری حکومت قانون قرار دهید. ببینید باز هم با خود و مردم راست و یگانه نیستید و به خود و آنها دروغ  می گوئید.
آقای خاتمی اوضاع ایران دیگر طوری نیست که بخواهیم با ایما و اشاره و یا از روی ترس حرفی بزنیم و کمتر کسی است که تردید داشته باشد رژیم دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه ماندنی است. لذا علاقه دارم روشن به شما بگویم : شما چه بخواهید و چه نخواهید ، چه باور داشته باشید و چه باور نداشته باشید چه طرفدار نظام و حکومت خامنه ای باشید یا نباشید. چه برای حفظ و بقای این نظام و رهبریش تلاش کنید و چه نکنید، انقلاب مردم ایران علیه این رژیم از 23 خرداد 1388 شروع شده است. اگر خود را به تجاهل نزنید و چشمتان را به روی مبارزات مردم نبندید سیل بنیان کن انقلاب آغاز شده است و دیر یا زود، تمام دشمنان مردم ,را از بین خواهند برد و آنان را از چمبرۀ دین فروشان و دین ستیزان رهائی خواهند بخشید. جناب آقای خاتمی اگر خود دین فروش نبودید، ولایت مطلقه فقیه که یکی از ضد اسلامی ترین رژیم های دیکتاتوری است که ایران ما به خود دیده است، را با اسلامی که مردم ایران به آن علاقه مندند یکی نمی گرفتید. جناب آقای خاتمی آگر شما اندکی انصاف داشتید، دیکتاتوری ولایت فقیه که بر جان، ناموس و مال مردم مسلط است و از هر گونه جرم و و جنایتی دریغ ندارد را با مردمسالاری یکی نمی گرفتید و از اسلام طالبانی حاکم بر ایران با چنین چهره کریه و خشنی دفاع نمی نمودید. اما افسوس مردم آزاده ایران در چمبرۀ دین فروشانی امثال شما گرفتار شده است. نیک بدانید که مردم ایران نیز خود،دین و ایمانشان را از دست جباران و ستمگران مردم ستیز نجات خواهند داد. حال بر شما است که به خود و اعمالتان بنگرید و به خود آئید و گرنه شما هم با رژیم خامنه ای رفتنی هستید. 
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